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پردهٔ یک

یگـران قابـل تغییـر  کـه بنابـر نیـاز باز  صحنـه محوطـه‌ای اسـت 

یگران در منطقۀ همسرایان روی صحنه قرار دارند و   است. باز

 پس از پایان هر قسمت از بازی‌شان به آن منطقه برمی‌گردند. 

 اسـباب‌‌اثاثیۀ مختصـری را کـه حیـن نمایـش لازم می‌شـود بایـد 

گران جابه‌جا کنند. باید این حس  یگران پیش چشم تماشا  باز

 گرفته، چنان‌که  بر  القا شـود که دور‌و‌بر را گسـتردگی عظیمی در

 واقع کل کشـور اسـت. البته حالت خاص   گویی صحنۀ ما در

 برخـی صحنه‌هـا باید رعایت شـود. پس‌زمینۀ صحنه می‌تواند 

باشد. ایالات متحده  جغرافیای  از  جلوه‌ای  یا  فضا   ، ابر آسمان، 

 دســـتۀ کوچکـــی از نوازنـــدگان جَـــز روی صحنـــه آهنـــگ »پســـرک 

 یک‌میلیـــون‌دلاری« را می‌نوازنـــد و هم‌زمـــان یـــک توپ‌انـــدازِ 

 بیســـبال درحالی‌کـــه توپـــی را بـــه کـــف دستکشـــش می‌زنـــد وارد 

 می‌شـــود. کوئیـــن از بالکـــن آهنگ »پســـرک یک‌میلیون‌دلاری« را 

 بـــا ســـوت می‌زنـــد. اینـــک آن را می‌خوانـــد، و بقیـــۀ تیم هم کم‌کم 

 به صحنه می‌آیند و با او همراهی می‌کنند. ترانه که به آخر می‌رسد 
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 دیگـــر همـــه دارنـــد همراهـــش می‌خواننـــد. همـــه روی صحنـــه در 

 موقعیـــت خـــود قـــرار می‌گیرنـــد. نوازنـــدگان تا پایـــان نمایش روی 

صحنه می‌مانند. 

سال 1929 که شد... 	: رز

گه بگیم تقریباً هر آمریکایی... فکر کنم ا لی:	

اعتقاد راسخ داشت که قراره سال‌به‌سال... مو:	

پول‌دارتر ‌بشه... همۀ تیم:	

اغراق نکرد‌یم. مو:	

مملکت زانو زد جلوی پای گوسالۀ طلایی‌ که لای یه پارچۀ  رابرتسن:	

کس  قرمز و سفید و آبی پیچیده شده بود. )به‌طرف بساط وا
کلرنس می‌رود.( چیه، کلرنس؟

آقای رابرتسن، می‌خوام ده دلار دیگه سهام جنرال الکتریک  کلرنس:	

برام بخرین. زحمتش رو می‌کشین؟
الآن سهامت چقدر شده، کلرنس؟ رابرتسن:	

ی می‌ارزه، بنابراین فکر کنم  والا دَه‌تای این‌ دفعه هزار دلار کلرنس:	

ی باید شده باشه. ی‌هم‌رفته صدهزاردلار رو
ی؟ خونه چقدر پول نقد دار رابرتسن:	

.  پنج دلار اممم، فکر کنم حدود چهل، چهل و کلرنس:	

کلرنس، بذار یه چیزی بهت  ( خیله‌خب،  )مکث مختصر رابرتسن:	

بگم. اما می‌خوام قول بدی به گوش کس دیگه‌ای نرسونی.
من هیچ‌وقت خبر محرمانه‌ای رو که شما بهم می‌دین به  کلرنس:	

کس دیگه‌ای نمی‌رسونم. 
گفت  این دفعه محرمانۀ محرمانه هم نیست، شاید بشه  رابرتسن:	

خیلی هم علنیه. کل سهامت رو بفروش.
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بفروشم؟! آخه همین امروز صبح آقای اندرو مِلون تو روزنامه  کلرنس:	

!    ً ݧ ݧ ݧ . حتماݧ  هم می‌ره بالاتر گفته بود قیمت‌ها حتماً باز
یـــادی قائلـــم، کلرنـــس، خوب  من بـــرای انـــدرو مِلـــون احتـــرام ز  رابرتسن:	

ـــو ایـــن ماجـــرا آب از ســـرش   می‌شناســـمش، امـــا اون دیگـــه ت
 گذشـــته ، بایـــد هـــم ایـــن رو بگـــه. امـــا تـــو بفـــروش، کلرنـــس، 

به حرف من گوش بده.
)کمر راست می‌کند.( من هیچ خوش ندارم از مشتریم انتقاد   کلرنس:	

 کنــم، آقــای رابرتســن، ولــی به‌نظــرم ایــن حرف‌هــا از آدمــی 
 بــا موقعیــت شــما بعیــده! حــالا ایــن ده دلار رو بگیریــن آقــا، 

این رو برای کلرنس سهام جنرال الکتریک بخرین.
یه چیز خنده‌دار برات بگم، کلرنس. رابرتسن:	

بفرمایین، قربان! کلرنس:	

تو عین همۀ بانکدارهای ایالات متحده حرف می‌زنی. رابرتسن:	

خب، خدا کنه این‌طور باشه! کلرنس:	

آره خب... بای‌بای. رابرتسن:	

 بیـرون مـی‌رود. کلرنس با بسـاط واکسـش خارج می‌شـود. گروهݪݬݬِ 

 در‌ حال خواندن و زمزمه کردن ترانۀ »پسرک یک‌میلیون‌دلاری« 

بیرون می‌رود. کوئین بند آخر را می‌خواند.

 نور رز را پشت پیانو نشان می‌دهد، لباس شب بیرون تنش کرده. 

دو چمدان وسط صحنه قرار دارد.

)حین صحبت کردن پیانو می‌نوازد.( حالا بخون، عزیزم، ولی  	: رز

نفس‌گیری یادت نره ‍‍ـ‍ـ‍ـ‍ـ‍ـ‍ ‍‌بعد هم تکالیفت رو انجام می‌دی.
)شـــروع می‌کنـــد بـــه خوانـــدن »جـــز عشـــق چیـــزی نـــدارم بهـــت بـــدم« و   لی:	

ی موســـیقی ســـخن می‌گویـــد.( تا سال 1929 دوره دورۀ   ســـپس رو
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 داشـــتن بـــود. لیندبِـــرگ چطـــوری تونســـت بـــا اون   باور
 هواپیمای کوچولو بالای آتلانتیک پرواز کنه؟ باور داشت. 
 بِیب روث چطور تونست مدام توپ رو همچی بزنه که بره 
 بیـــرون زمین؟ بـــاور داشـــت. چارلـــی پَـــدوک، »ســـریع‌ترین مرد 
 جهان«، با یه اسبِ مسابقه مسابقه داد... و ازش برد! چون 
 بـــاور داشـــت. تـــو چهارده‌ســـالگی چیزی کـــه من باور داشـــتم 
که موی مادر من باید تا شونه‌هاش باشه. یه روز   این بود 

عصر اومد خونه...
، بنـدی از ترانۀ »جز عشـق چیـزی ندارم بهت  ، پشـت پیانـو رز

بـدم« را می‌خواند.

... و موهاش کوتاه بود! 	
رز و لی آخرین بند را باهم می‌خوانند.

ی موســـیقی ســـخن می‌گویـــد.( شـــخصاً  )ضمـــن ادامـــۀ نواختـــن، رو 	: رز

معتقدم با همۀ اون معضلات، بهترین دوران بود برای کسی 
که دوست داشت بنوازه یا بخونه یا موسیقی گوش بده یا 
باهاش برقصه. به‌نظرم هر هفته یه ترانۀ محشر درمی‌اومد. 

تو چته؟
لی فقط سر تکان می‌دهد که »هیچی«.

اِ، خبــه تــو هــم! کــی دیگــه حوصلــۀ مــوی بلنــد رو داره. تنهــا  	 
کنم بالا، یا  که یا جمعش  که ازم برمی‌اومد این بود  ی   کار

جمعش کنم پایین...
هیچ‌وقـــت...  نمی‌کـــردم  فکـــر  منتهـــا  نـــداره!  اشـــکالی   لی:	

این‌طوری بشه.
آخه برای چی نباید یه شکل دیگه بشه، یه شکل تازه؟! 	: رز
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خب چرا به من نگفتی! لی:	

ی  ی رو می‌کردی که الآن دار چون اون‌وقت دقیقاً همین کار 	:  رز

ی رفتــار می‌کنــی کــه انــگار مــن یکــی از ایــن   می‌کنی ‍‍ـ‍ـ‍ـ‍ـ‍ـ‍ ‍‌طــور
ی بسه، بخون ببینم! نمی‌دونم چی‌هام! دیگه دیوونه‌باز

لی شروع به خواندن ترانۀ »طرف آفتاب‌گیرِ خیابون« می‌کند.

نفس نمی‌گیری، عزیزم. 	
مــو تلفن‌به‌دســت وارد می‌شــود و همــراه لــی شــروع بــه خوانــدن 

می‌کنــد. لــی حیــن گفتــار رز بــه خوانــدن ادامــه می‌دهــد.

ݬݬِه پرید. رنگ از رخِ رودی وَلݫ 	: رز

فرنک در لباس شوفری وارد می‌شود.

پنــج، هفت ‍‍ـ‍ـ‍ـ‍ـ‍ـ‍ ‍‌هفت ‍‍ـ‍ـ‍ـ‍ـ‍ـ‍ ‍‌یک ‍‍ـ‍ـ‍ـ‍ـ‍ـ‍ ‍‌یــک.  ترافَلــگار  تلفــن(  )در   مو:	

 )مکــث( هِــرب؟ داشــتم فکــر می‌کــردم بهتــره پونصــد ســهم 

جنرال الکتریک رو بخرم. )مکث( خوبه. )گوشی را می‌گذارد.(
ماشین حاضره، آقای بام. فرنک:	

آفتاب‌گیـرِ خیابـون« را بـا لـی همراهـی  آخـر »طـرفِ   فِرنـک بیـت 

 می‌کند. سپس لی کف اتاق می‌نشیند و روی رادیوی خودش 

کار می‌کند.

، بعد پدر و خواهرم رو می‌بری  )به فِرنک( ما رو می‌رسونی تئاتر 	: رز

 برمی‌گردونی. گم  بروکلین و نمایش که تموم شد می‌آی ما رو
هم نشی، خواهشاً.

نه، بروکلین رو بلدم. فرنک:	

. فرنک با چمدان‌ها بیرون می‌رود. فنی وارد می‌شود ‍‍ـ‍ـ‍ـ‍ـ‍ـ‍ ‍‌خواهر رز

... ببین... بابا راست‌راستی نمی‌خواد بیاد با ما  )دلواپس( رز فنی:	

زندگی کنه.
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 مـــو بـــا ابروهـــای بالارفتـــه به‌آرامـــی برمی‌گـــردد؛ رز هـــم همان‌طـــور 

مضطرب می‌شود.

، شش ماه پیش ما بوده دیگه. ی درنیار )به فنی( بچه‌باز 	: رز

ݧً بـــه ایـــن کار  ݧ )از تـــرس، بـــا صـــدای پاییـــن( دارم می‌گـــم... اصـــاݧ  فنی:	

راضی نیست.
ݧً راضی نیست. ݧ ( اصلاݧ )با کنایه‌ای نه‌چندان بارز مو:	

( خـب، می‌دونـی کـه جاهـای دلبـاز رو دوسـت داره،  )بـه مـو  فنی:	

اینجا هم حسابی جاداره خب.
)به لی( هیچ می‌دونی، یه قبر برای خودش خریده. درست  مو:	

بین ردیف قبرها که یه‌کم بیشتر جا داشته باشه بره و بیاد...
اَه، خبه تو هم. 	: رز

ی سریع‌تر می‌ره تو و می‌آد بیرون. ... این‌طور مو:	

)ساده‌لوحانه( منظورت از قبره؟ فنی:	

داره دستت می‌ندازه، بابا! 	: رز

یادی کوچیک باشه؛  ( فکر کنم نگرانه خونۀ من ز اوه! )بـــه رز  فنی:	

 آخـــه می‌دونـــی، هـــم مـــا هســـتیم، هـــم ســـیدنی، اونـــم فقـــط بـــا 
 یه دست‌شویی. بعد هم تنهایی تو بروکلین چی‌کار کنه؟ 

ݧً   از حومۀ شهر هم خوشش نمی‌اومد هیچ‌وقت. ݧ کلاݧ
فنــی، عزیــزم، دیگــه خــود دانی ‍‍ـ‍ـ‍ـ‍ـ‍ـ‍ ‍‌خیلــی هــم از زندگی بــا تــو  	:  رز

کیف می‌کنه.
کنیم  یه چیزی بگم، فنی ‍‍ـ‍ـ‍ـ‍ـ‍ـ‍ ‍‌شاید بد نباشه همۀ ما جمع   مو:	

ن تنهایی اینجا تو این خونۀ یازده‌اتاقه   بیایم خونۀ تو و او
 روز هم یه خدمتکار می‌فرستیم لباس‌هاش رو   زندگی کنه، هر

بشوره...
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، ولـی مـن می‌دونـم راضـی  داره موهـاش رو شـونه می‌کنـه، رز  فنی:	

نیست. می‌دونم هم چرا، هنوز دلتنگِ مامانه، می‌دونی.
این دیگه مسئلۀ مهمیه ‍‍ـ‍ـ‍ـ‍ـ‍ـ‍ ‍‌مردی به سن‌و‌سال اون دلتنگِ  مو:	

مامانشه...
 ) ، خطاب بــه رز نــه، مــادرِ ما ‍‍ـ‍ـ‍ـ‍ـ‍ـ‍ ‍‌مامــان. )بــا خنــده، بــا اشــاره به مــو  فنی:	

فکر می‌کنه پاپا دلتنگ مادرِ خودشه!
نه، اون همچین فکری نمی‌کنه، داره دستت می‌ندازه! 	: رز

...! )ضربه‌ای به مو می‌زند.( اَه، از دست تو فنی:	

یع راه بندازش. نمی‌خوام  )او را طرف درگاه می‌برد.( بدو سر 	:  رز

 صحنۀ اول این نمایش رو از دست بدم؛ هنرنماییِ گِرشوینه 
باید خیلی فوق‌العاده باشه.

می‌دونی قضیه چیه، اینجا همیشه یه اتفاقی هست بیفته... فنی:	

)در تلفن( ترافَلگار پنج ‍‍ـ‍ـ‍ـ‍ـ‍ـ‍ ‍‌هفت ‍‍ـ‍ـ‍ـ‍ـ‍ـ‍ ‍‌هفت ‍‍ـ‍ـ‍ـ‍ـ‍ـ‍ ‍‌یک ‍‍ـ‍ـ‍ـ‍ـ‍ـ‍ ‍‌یک. مو:	

... بازار سهام و کسب‌وکار رو می‌گم... پاپا این‌جور چیزها  فنی:	

رو دوست داره خب!
، عصابه‌دست، پدیدار می‌شود؛ بسیار  بزرگ با کت‌وشلوار  پدر

 تمیز و آراسته ‍‍ـ‍ـ‍ـ‍ـ‍ـ‍ ‍‌و سخت متأسف به حال خود. مکثی می‌کند، 

دل‌آزرده.

)به پدربزرگ( باز زود می‌بینیمت، چارلی! مو:	

)مؤدبانه( حاضرین، پاپا؟ فنی:	

)در تلفــن( هِرب؟... شاید بهتر باشه خودم رو از شرِ سهام  مو:	

ی وُردینگتــن« خــاص کنــم. اوه... هــزار ســهم؟  »پمپ‌ســاز
کنم، خب؟   یادم بنداز بعداً دربارۀ طلا باهات صحبت 

)مکث( خوبه. )گوشی را می‌گذارد.(
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 چند روز  بـزرگ را تنـش می‌کنـد.( رز هر )بـا کمـک رز پالتـوی پدر  فنی:	

یک بار می‌آد سر می‌زنه، پاپا...
یکشنبه می‌آییم تمام روز رو باهم می‌گذرونیم. 	: رز

بروکلین همه‌ش گوجه‌فرنگیه. پدربزرگ:	

ݧً دیگه داره  ݧ ن؛ عملاݧ ن خونه‌های بزرگ‌بزرگ می‌ساز نه، دار فنی:	

 شهــر می‌شــه. )بــا لحنــی اطمینان‌بخــش و شــادمانه( تــو بعضــی 
 خیابون‌هــاش حتــی یه درخــت هــم دیگــه پیــدا نمی‌کنــی! 
، دربارۀ دست‌بند الماس‌نشــانش( دست‌بندت رو دیدم!   )به رز

جدیده؟
مال تولدمه. 	: رز

محشره. فنی:	

یه‌دونه عین همین رو هم به مامانش داد. 	: رز

حتماً مادرش کیف کرده. فنی:	

، به مو ( باید هم بکنه. )با لبخندی نیش‌دار 	: رز

گهانـی و لبریـز از نومیـدی( خب؟ من راه افتادم!  )بـا اعلامـی نا  پدربزرگ:	

)نوک عصایش را به زمین می‌کوبد و راه می‌افتد.( 

خداحافظ، پدربزرگ! لی:	

یافت  )به‌سوی لی می‌رود، گونه‌اش را سوی او می‌گیرد، بوسۀ او را در پدربزرگ:	

می‌کنـد، سـپس نیشـگونی از گونـۀ او می‌گیـرد.( پسر خوبی باش. 

 )بـا قدم‌هـای بلنـد از مقابـل رز می‌گـذرد و کلاهـش را بـا کج‌خلقـی 

از دست او می‌کشد و بیرون می‌رود.(

ی بودم! پانسیون تعطیل. یک عمر منتظر دیدن چنین روز مو:	

)به لی( می‌خوای با ما بیای یه گشتی بزنی؟ 	: رز

ی رادیوم کار کنم. به‌نظرم بهتره بمونم رو لی:	
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خیله‌خب، زود بری بخوابی‌‌ها. تصنیف‌های برنامه رو می‌آرم  	:  رز

 ،  خونه، صبح می‌خونیمشون. )لـی را می‌بوسـد.( شب به‌خیر
عزیزم. )با پالتوی پوستش یکباره می‌چرخد و بیرون می‌رود.(

)به لی( چرا موهات رو کوتاه نکردی؟ مو:	

کردم، دوباره بلند شده گمونم. لی:	

)متوجه بزرگ شـدن لی می‌شود.( می‌خوای با مادرت صحبت  مو:	

کنی کالجی جایی بری، هان؟
وای، نه، نه تا یکی‌دو سال دیگه. لی:	

آهان، خیله‌خب، باشه. )می‌خندد و بیرون می‌رود، دنیا به کامش   مو:	

است.(

آن  رابرتسن پدیدار می‌شود، به‌طرف نیمکت می‌رود و روی 

صندلی  روی  و  می‌شود  پدیدار  روسمن  دکتر  می‌کشد.  دراز 

پشتِ سرِ رابرتسن می‌نشیند.

؟ دیروز تا کجا رفتم، دکتر رابرتسن:	

ی گربه. )مکث( یخت رو تا اونجایی که مادرت آب‌جوش ر دکتر روسمن:	

. بــا خــودم کلنجــار مــی‌رم  یه چیــز دیگــه هــم هســت، دکتــر  رابرتسن:	

بگم یا...
ما برای همین اینجاییم. دکتر روسمن:	

منظورم اون نیست. منظورم قضیۀ پوله. رابرتسن:	

خب؟ دکتر روسمن:	

پول شما. رابرتسن:	

)نگران، رو به او به پایین می‌نگرد.( پول من چی؟ دکتر روسمن:	

)دل‌دل می‌کند.( فکر کنم بهتره از بازار سهام بکشین بیرون. رابرتسن:	

بکشم بیرون! دکتر روسمن:	




